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 گفتار پیش
 

توان در مطاوي متون ادبی و عرفانی را می -این فرزانگان دیوانه -مجانین  ءاگرچه قصه عقلا
 همین عنوان نوشته شده باشد، ظاهراً همین کتاب صورت مستقل و تحت اما کتابی که به دیدنیز 

 توسط است که در قرن چهارم هجري قمري» عقلاء المجانیناخبار « یا» عقلاء المجانین«
بختانه، دور ه) نگاشته شده و خوش 406متوفی »(بن حبیب نیشابوري محمد بن حسن ابوالقاسم«

قان بر محقّ» عقلاء المجانین« کتاباهمیت  دست ما رسیده است.از گزند حوادث روزگار به 
از  آن در میان عموم شده است. مهجوریت تدوین آن به زبان عربی موجبِ یست امانپوشیده 

بنابر این ضرورت، نگارنده این  رسید.کتاب امري ضروري به نظر می ترجمه اینشرح و رو این
 1393آن را در سال  نخستت گماشت و ها پیش به ترجمه و شرح این کتاب هم سطور، سال

  رسانید. سرانجام  بهجیرفت به صورت طرحی پژوهشی در دانشگاه 
 عبدالأمیر مهنّا ترجمه شده است.د براساس نسخه چاپی استا» قصه دیوانگان فرزانه«کتاب     

در این  کمک گرفته شده است.نیز زور  الاسعد و نعیم زر دو نسخه چاپی عمراز در موارد لازم 
 عنداللزوم ،برخی اقوال و اشعارعرفانی و مآخذ  و اصطلاحات کلامی ،تعبیرات بعضی از معنیِ اثر

متنی موثق دهد و  خور ارائه اي درترجمهاست بر آن بوده مترجم سعی  است. تبیین و شرح شده
 از پیش معترف است کهبا وجود این  .دهد قرار و پژوهندگان معتنابه در اختیار خوانندگان و

 و«در خور عفو و بخشش باشد:  داردکه امید  استوي راه یافته  خطاهایی نیز بر قلم سهو و
نّال أي وباسٍ لَیسیالع لَه.«  
، انـد یـاري کـرده  لطف و محبت خـود   باتقدیر و تشکر از دوستانی که نگارنده را  در پایان    

اي نمود و نکات ارزنده   مطالعهدقت  ویژه دکتر عزیز حجاجی که این اثر را بهبه عین است؛ فرض
تلاش فراوانی نمود؛ » دیوانگان خردمند«که جهت تهیه کتاب را یادآوري کرد؛ دکتر آراز نظري 

دکتـر مهـدي   سودمندي را پیشنهاد داد؛  اتویراستاري کتاب، نک  حسین پریزاد که علاوه بر دکتر
همچنـین از همسـر   ؛ نورزیـد  از هیچ کوششی دریغفت که مدیر پژوهشی دانشگاه جیر ،دهرامی
هاي بخش پایانی کتاب را به سرانجام رسـانید.  فهرستگزارم که خواه سپاسمهسا اسدي عزیزم

 .»والله الحمد اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً«
 یوسف اصغري 

96 مرداد -بایقوت    





 

 

 
 

 گانه باشـرد بیـــی با خـوانـتا ت
 وانه باشـعقل را غارت کن و دی

 ی سوي منـه گر تو عاقل آیکزان  
 زخم بسیاري خوري در کوي من

 ی در شمارـوانه آیــک اگر دیـلی
 چ کارـو نبود هیـهیچ کس را با ت  

 )نامهمصیبت(  

 مقدمه مترجم
 

نما است، اخبار و اقوال کسانی است که در که ترکیبی متضاد و متناقض» مجانینالعقَلاء «
گاه به اعتبار نام «اند، اینان که  خوانده شده» دیوانه فرزانه«و» عاقل مجنون« فرهنگ اسلامی،

اند شگفت و  هایی بودهاند، چهرهترین آنها بوده، بهالیل نیز نامیده شدهبنام بهلول که یکی از
عادیشان آنها را در صف سو رفتار و گفتار غیرسویه که از یکشخصیتی دومجمع اضداد با 

شان آنها را از بینانه و رفتارهاي ظریفانهسو، گفتارهاي تیزدیوانگان جاي داده و از دیگر
 1»نموده است. دیوانگان معمولی جدا کرده، به گونه بخردان و حکیمان فرا می

خلاف عرف جامعه و  برهمانند دیوانگان و ون رفتارشان چ بودند که کسانی مجانین، عقلاء   
  شدند، از سویی نیز چون سخنان حکیمانه بر زباناحکامِ شریعت بود، دیوانه خوانده می

یا  ،نمودند دیوانه می بودند که عقلاء مجانین فرزانگانی دانستند.آنان را عاقل نیز می آوردند،می
گیرد به یاري آن انجام می ،اثر تجلی ناگهانی حق، آن جنبه از عقل را که کارهاي روزمره  بر«

 یا به اصطلاح عقلشان در پرده دادند؛از دست می گفتند،و گذشتگان آن را عقل عملی می
دادند اما از آن جنبه از  بنابراین، کارهاي روزمره خویش را با معیار عقل انجام نمی ماند.می 

برخوردار  اند،نظري خوانده آن را عقل کند ومی هاي والایی از آن تراوش که اندیشهعقل 
 نیز مطرح است، برخی از آنان را در تیمارستان و» عقلاء المجانین« که در کتابچنان 2»بودند.

و شماري نیز آزاد بودند اما همواره  کشیدندگروهی را در دیرهایی که ویژه آنان بود، در بند می
سر گرسنگی و برهنگی به ها باهغالباً در ویران گذاشتند وگریختند و سر به بیابان میاز مردم می
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براین مجالست آنها را بر زندگان برتري  دیدند، بناآزارتر میو چون مردگان را کم  بردندمی
 در امان کودکاناز سنگ و آزار شدند، در میان مردم دیده می هم کهاینان وقتی  دادند.می

 هايدر کتابشان که شرح حال-اما در میان این طایفه مجانین اکثراً مرد بودند ءعقلانبودند. 
اي زن نیز به اسامی عده -جوزي آمده استابن» الصفوه صفۀ« نیشابوري و »المجانین عقلاء«

 خورد.  چشم می
است  ا برداشته شدههقلم از آناند یعنی  نیز خوانده» مرفوع القلم«مجانین را اصطلاحاً  ءعقلا    

گیري  مجانین، خرده ءمایه اصلی سخنان عقلاو فرشتگان گناهان آنان را نخواهند نوشت. درون
هاي اجتماعی است و این پوشش، حربه مناسبی براي اعتراض و عدالتیاز کار خلقت و بی

ه بسته روزگار خود بوده پیشه، فقیهان ریاکار و جامعپرده از قدرتمندان، امراي ستم انتقاد بی
دانایان حسابگر جرأت اظهار این سخنان را نداشتند، اما دیوانگی عقلاي مجانین «چون  .است

پوشش خوبی براي ابراز اعتراض و انتقاد بود. آنان در حقیقت، پیشرو و سخنگوي گروه 
ه راحتی با گاهی عقلاء مجانین ب 1»مخالف با قدرتمندان، در جامعه بسته روزگار خود بودند.

گرفتند و حتی خدا را تهدید به کیفر میاو خرده  و بر کردندکوه میخدا گستاخی و از او ش
نیز با کردند. البته گاهی کردند و براي اجراي آن، اشیاي وي مانند اموال مسجد را توقیف میمی

ابراز سخنان  صوفیانبودند.  دیدند، شکرگزارو زمانی که از خدا نیکی می خدا در سازش بودند
آزادي ایشان را در این کار، به «دانستند و ها جایز نمیتند عقلاء مجانین را براي همه انسان

مجانین با حالت رضا  يمغایرت رفتار معترضانه عقلادیدند. ها به خدا میدلیل نزدیک بودن آن
 2»دهد.را نشان می آنانبیشتر صوفی نبودن نیز  و تسلیم در صوفیان

پیدایش  توان گفت که تاریخ دقیق می» مجانینال عقلاء« در خصوص پیدایش و رواج ترکیب    
ابوالقاسم نیشابوري که این عنوان را از براي کتاب « آن در تمدن اسلامی بر ما روشن نیست.

زیست. البته قبل از او نیز نویسندگانی چند خود برگزیده است، در نیمه دوم قرن چهارم می
یک از این آثار به دست ما نرسیده است. از این موضوع مطالبی نوشته بودند ولیکن هیچدرباره 

زي شده در این موضوع است، چیترین سند شناختهترین و قدیمخلال سخنان نیشابوري که مهم
حدس  توان چه میآن توان استنباط کرد.نمی »عقلاء المجانین« در خصوص زمان پیدایش ترکیب

زد، این است که ترکیب مذکور که در قرن چهارم کاملاً رایج بوده است، چه بسا در قرن سوم 
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رود که ابداع این ترکیب در اواخر قرن دوم یا اوایل قرن رفته است. احتمال می کار می نیز به
1»باشد. سوم صورت گرفته

که به   »سعدون«و » بهلول« و» قرنی اویس« البته اشخاصی مانند: 
اند؛ این قبیل اشخاص، لااقل  اند، واقعا جزو دیوانگان بوده شناخته شده» عقلاء المجانین« عنوان

ولی بعداً این عنوان نه تنها  ،»عاقل دیوانه«معروف بودند نه » دیوانه«تا قرن سوم فقط به عنوان 
کار  به» سعدون«و » بهلول«و » اویس« در مورد معاصران بلکه در مورد پیشینیان نیز از جمله:

 کار رفته مجانین را صوفیان بر اینان نهادند و گویا فقط در آثار عربی به ءرفته است. لقب عقلا

اند و فرزانگی اینان  االله بودهمجانین از مجذوبان و اولیاء ءاست. از نگاه عارفان و صوفیان، عقلا
هاي در نامهه)  492-525همدانی(القضات  عین دانستند.شان را مجازي میرا حقیقی و دیوانگی

پس « نویسد:برد و می نام می» مجانین الخلق«و » ضعفاء الطریقه« عنوان خود، از این طایفه به
کنند و روزه  جا بیچاره را اگر وا خود ندهند، دیوانه جمالِ معشوق بماند. آنها که نماز نمیاین
 2»لخلق خوانند که به یک قطره مست شدند.دارند اما این قوم را ضعفاء الطریقه و مجانین ا نمی

به » فتوحات مکیه« ق) نیز در باب چهل و چهارم از کتابه.  638(متوفی  بن عربی الدین محیی
عربی با داده است. ابن» بهالیل«شرح مقامات و احوال روحی این طایفه پرداخته و به آنها لقب 

کند  ) چنین استنباط می2آیه  ،(حج» بِسکاريو تَري الناس سکاري و ما هم « ذکر آیه شریفه:
هاي ایشان در پرده اعمالی محجوب است که او در کتاب خود که خداي را قومی است که عقل

به  بر ایشان واجب و آن قوم را شرعاً مکلّف -صلی االله علیه و سلم -و بر زبان پیغامبر خویش
   3»اداي آن اعمال و تصرّف در آنها فرموده است.

اي از مجانین، صوفی و از مشایخ بزرگ صوفیه بودند که در مرحله ءاز عقلا ايعده     
 ءانتساب فرقه عقلا«شدند. به همین دلیل، بیش از اندازه، دیوانه میویژه بر اثر زهد سلوك، به

چند در میانِ این عاقلان رسد. هرپوشان میبه طایفه خرقه مجانین بیش از هر فرقه دیگر،
شده سیاسی و منتقدان اجتماعی مشهود است اما حکایات احوال و هاي شناختهدیوانه چهره

مسلک بازتاب دارد. بنا بر پوشان، بیشتر در آثار شاعران و نویسندگان صوفیاقوال این خرقه
  »تر است.این، نسبت دادن آنها به گروه متصوفه و عرفا به صحت نزدیک
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هـاي  آنان با ناماز او  یش از همه در آثار عطار نیشابوري آمده است.مجانین ب ءداستان عقلا    
تر از دیگـران بـه عقـلاي مجـانین     بسیار ژرف«. عطار شوریده، دیوانه و مجنون یاد کرده است

تـري از  تـر و تلـخ  ها در آثار او آزادي اندیشه و عمل بیشتر، و لحن خشـن پرداخته است و آن
1»دارند.هاي عربی دیوانگان در کتاب

و » المجـانین  عقـلاء «  تشابه حکایاتی کـه نیشـابوري در   
کند کـه شـاید عطـار در مـورد      کنند، این گمان را تقویت می نقل می» تذکرة الاولیاء«عطار در 

هاي خود از کتاب نیشـابوري  نام و نشان در مثنوي شرح حال اویس قرنی و سایر دیوانگان بی
تر از نیشابوري و امثال او درك رود، عطار آنها را عمیقظار میهمچنانکه انت« باشد اما بهره برده

معطوف بـه ظـواهر    بیشتربه درون ایشان راه یافته است. توصیف نیشابوري  بیشترکرده است و 
 2»است.

گسترده و متنوع است؛ افرادي که در این جرگه قرار داشتند بسیار مجانین  امنه شمول عقلاءد    
عارفان صوفیان و هم  ،اند؛ در میان آنهامتفاوت بودههاي با اندیشهو هاي مختلف از طیف
هیچ شباهتی به صوفیان و عارفان  شانرفتاردیگري که  و هم افراد شوده میاي دیدبرجسته

زندگی  ناملایماتدرد و نیاز ناشی از  سرِبودند که از طبقه عوام آنان از از  اي، بلکه عدهندارد
 آمیزمطایبت نه وحکیما روزگار سخنانِ آنوقت و اوضاع نابسامان   میتحاکبا لحنی نقادانه از 

غیر صوفی تحت موجب شده این افراد از صوفی و  نقطه اشتراکی که . آنآوردندیبر زبان م
از نوعی هشیاري و بیداري روحی آیند این است که آنها همگی گرد هم  »عقلاء مجانین« عنوان

 دادند.نشان میباکی  و بیصراحت خود  احساسات درونیبیان برخوردار بودند و در 
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 1عاقلی اي بر دامنِ دیوانگی، وصله

 
 تلقینیز » تُعرَف الاَشیاء بِأَضدادها«را از بابِ » عقلاء المجانین«عبارت شاید بتوان هرچند  

نیست و ضد هم  دو مقوله جدا از همحقیقت  درنما عبارت متناقضاین باید گفت که اما کرد. 
 و در نقطه مقابل آن نیست؛ این» مجانین« ة، مستقل از واژ»عقلاء«یعنی در این عبارت کلمه 

 دهد مجانین کسانی نیستند که شعور و عقلِ متعارف را از دست داده و بهنشان می عبارت
 جادچار آمده باشند چون بحث چنین افرادي اصولاً در این شدید روانی بیماري روحی و

عاقل به اساساًت ندارد؛ بلکه این عنوان موضوعی رود. این جنون، جنونِ کار می براي افراد
نامتعارف عقل  ةعقل و همان نمود و جلو ةجنون، خود زایید این محض و در مقابلِ عقل نیست،

جا که از آن اي بر دامنِ عقل دانست.عقل و یا وصله توان فرزند ناخلفاست. این جنون را می
 شود. نیز رفع می» اجتماعِ نقضیین« کند پس اشکالِ نمیی تجلّزمان با عقل این نوع جنون، هم

اند؛  نوعانشان به دیوانگی متهم شدهها بارها از سوي همدهد که انسانمی ت نشانبشری تاریخِ   
 آدمی در اند؛متهم به دیوانگی نیز دیگران را به دیوانگی متهم و سرزنش کرده همین اشخاصِ

 است.   مواقعی بنا به نوع رفتاري که از خودش بروز داده، چه بسا خودش را هم دیوانه دانسته
عقلاء « عنوان پیدایشزمان و تاریخِ  توانیم از روي منابعِ موجود،می  فقطما این اساس،   بر

 خاص به دنبالِ تاریخی این افراد ماهیت حقیقیباره در  توانیماما نمی ،کنیم را تبیین» المجانین

خردمندي نبوده است که  هیچ آدمِ از ازل تا ابدکنیم؛ چون مشخص آن سرآغازي  باشیم و براي
با شیر اندرون « ست:او گویی این جنون همزاد  هم نشده باشد.به جنون و دیوانگی منتسب و متّ

خردمندي  مواقع و مواضع قهراً از هر انسانِ بعضیدر  که باید پذیرفت» .در شود شد و با جان به
 نشانی ازتواند همین امر مینیست و   ورزي اوخرد با  زند که مطابقرفتاري ناشایست سر می

 ،استرفتارِ نامتعارف که خود ناشی از  نامتعارف عقل، تجلّی و نمودپس 2.باشد اودیوانگی 

                                                           

   تحلیلِ این مبحث از خود مترجم است. -١

الْحدةُ ضَـرْب  «اند: هاي جنون و حماقت دانستهاز نشانهکه حضرت امیر(ع) تندخویی و شتاب ورزیدن در کاري را چنان -٢
َفإَِنْ لم ،مْندا یهباحنُونِ، لأنَّ صنَ الْجم   .مکتَحسم نُونُهفَج مْنداى دیـوانگى اسـت، چـرا کـه تنـدخو       تندخویى گونه«یعنی:  ».ی

و نیـز  )403، ص255، حکمـت  بـا ترجمـه شـهیدي    البلاغـه، هجن.»(پشیمان شود و اگر پشیمان نشد دیوانگى او استوار بود
از ابلهى است پیش از توانا بودن شتابیدن، و پس «یعنی:  »الْفُرْصۀِ.     نَاةُ بعدلَۀُ قَبلَ الإِمکَانِ، و الأالْخُرْقِ الْمعاجمنَ «اند: فرموده

 )425ص، 363(همان، حکمت .»درنگ ورزیدن  از فرصت داشتن



 

 اساس این بر .کند متهم »مجنون« را به آدمی خودو  »جنون« آدمی را به راحتی عقلِ  بهتواند می
دیوانگی  در او نوعی جنون و کهشود نمی یافت هیچ انسانی ،است نیز آمده این کتابکه در چنان

  .وجود نداشته باشد
دو دیدگاه متفاوت » حیات حقیقی«ها همواره نسبت به  گفت که انسان توان میاز منظر کلی     

آن را به دنیاي  نیزاي عدهو  کنندمیهمین دنیا تفسیر به  حیات حقیقی را ايعدهداشته و دارند؛ 
دیگري.  آن طالب ايعده طالب این یکی هستند و ايعده همین سبب ؛ بهنمایندمیتأویل  آخرت

جاست جوید؛ اینمی یاري خویش کند و از عقلینیز براي نیل به مقصودش کوشش م کدامهر
شود. افرادي که  سنجیده می -که قاعدتاً متفاوت است -دیگري منظرهرآدمی از دنیا و عقل که 

چون  دهند،دلبستگی نشان نمی» این جهان« دارند، قاعدتاً به حیات باور» آن جهان«به حیات 
کس دنیا را دوست ؛ پس هرهستند مختلف اینان دنیا و آخرت دو دشمن بیگانه و دو راهاز نظرِ 

کسانی هستند که همواره تابع  -اندکه غالباً در اقلیت -؛ این افراد1دشوآخرت می بدارد، دشمنِ
دارند و همیشه نمی باشند و هرگز گامی برخلاف عقل بر خرد خویش میو در خدمت عقل و 

 کنند و به جاي پرداختن به این دنیا، به عظمت پروردگار در آیات الهی تدبر و تعمق می
و مرارةُ « :خرندمی هاي دنیا را به جانجویند و مرارت و تلخی نگرند و رضایت او را میمی 

 قلع« کند، چه از عقل این افراد جلوه میآن هستند و» قَوم یعقلوُنَ« ؛ این افراد،»عقَلا الدنیا لمنْ
  »ۀِس کُلِّ خطَیئَرأْ« که - ي دوندنیاصرف را شان از نگاه این افراد، کسانی که عمر است.» معاد

امر است که وقتی بر نیز ناظر بدین » اشیم بن ضلَۀ«سخن اند.  کنند، در حقیقت، دیوانه می -است
مردي است « گفتند: »این مرد کیست؟« گفت: آمده بودند. مردي گرد اطرافکرد که  گذر اي عده

و آخرت  ،راستی که دیوانه، همان من و شماییم که دنیا را آباد گویید. بهنچنین « گفت:» دیوانه.
 »کنیم. را ویران می

کنند و تنها از آن بخشِ  رف این دنیا میتمام هم و غم خود را ص نیز هستند که افراد بسیاري    
 این ،جویند که آنها را در رسیدن به معیشت و زندگانی این دنیا یاري کند عقلِ خود مدد می

                                                           

یعنـی:   ..»عاداهـا  بغَـض الآخـرةََ و  أَحب الـدنْیا و تَولاهـا   أَمخْتَلفَانِ، فَمنْ  إِنَّ الدنْیا و الآخرةََ عدوانِ متَفَاوتَِانِ و سبِیلاَنِ« -١
آن را در دل کاشـت،   همانا دنیا و آخرت دو دشمنند نافراهم، و دو راهند مخالف هم. آن که دنیا را دوست داشـت و مهـر  «

 .)377، ص 103البلاغه، با ترجمه شهیدي، حکمت  (نهج »آخرت را نه پسندید و دشمن انگاشت.
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خدمت را به »معاش عقلِ«تنها بلکه  ،خود نیستند» معاد عقلِ« افراد در واقع، تابع و در خدمت 

جویند؛ این قسم از افراد به  هاي خود از وي یاري میمنویات و خواستهگرفته و بر اساس 
 جاهل غافل و اربسی ،آن هايحکمت حقایق و از یی دارند، امادنیا سخت آشناهاي  حلاوت

 »معاشعقلِ « کند، همان چه از عقل چنین افرادي جلوه میآن» لجاهلها و حلاوةُ الدنیا«  :هستند
ین هم. آیند می به شمار» قَوم لایعقلوُنَ«جزو  یقرآنمنظر است؛ این افراد از  »عقل عرفی«یا 

تمتّعات   دهند و براي رسیدن بهاین دنیا را به نسیه آخرت از دست می نیز کسانی را که نقد عده
، است که هیچ پیامبري از این روخوانند؛ کنند، دیوانه می می پوشی عقبی از لذاّت این دنیا چشم

 و از اندمینصیب نماز انتساب به این عنوان بی ،خاصه سرور کائنات عالم نبیِ مکرّم اسلام
 .1شودمیخوانده  »مجنون« ،سوي مخالفانش

 اطلاق» معاد اندیشان« سته ازغالباَ به آن د» مجانینالعقلاء «اما باید دانست که عنوان     
و در پی  دهندمیترجیح » حیات دنیوي« بررا » حیات اخروي«شود یعنی همان کسانی که  می 

؛ کنندمیفلاح اخروي هستند و در این دنیا زهد و ورع پیشه نموده و به نوعی، تصوف اختیار 
-دیوانگی، جولان صۀین افراد است که بر جریده عالم ثبت شده است؛ بنابراین، عرهمدیوانگی 

یابند و اي قرار نمیبر اندیشهعده کثیر   ینا    چون ،یستن  »معاش اندیشان« گاه عموم افراد یعنی
را از  شانو خود دهندمی تغییررفتارشان را  بالفور اندیشیتمصلحاز روي  ،امري   مواجهه با  در
افراد  عمومِپیشانی  برداغِ جنون نیز به همین جهت دارند.  دیوانگی مصون می رس و اتهامِتیر

 .بنددنقش نمی
 »مجانینِالعقلاء«نقلِ احوال هرچند خصوصاً » فرزانگانِ دیوانه«حکایات حاصل سخن آنکه    
نوعاً عموماً و اما  ،است حلَصطَم المجانین عقلاء«هرچند داغ عنوانِ  هاست. انسانهمه  حالِ نقد« 

دریافت  توانمیتأمل در این کتاب نیز از اما  نقش بسته است،» معاد اندیشان« بیشتر بر ناصیه
 کدامهر .»اندیشان معاش«  و  »اندیشان معاد« :استشامل همان دو دسته کل  درمجانین  عقلاءکه 

البته در حالت عادي  .ردپندامیو آن دیگري را مجنون و دیوانه  ،از این دو دسته خود را عاقل
 :داندمیو آن دیگري را جاهل و نادان  ،را عاقل شنیز چنین است که هر کسی خود

 
ـکُلُّ إمی نَفْـرِئٍ فـسعاق ـهلٌ          یا لَیعش ـتلُ؟ـنِ الجـرِي فَماه 

                                                           

 ).  52(ذاریات، آیه »کذََلک ماأتََى الَّذینَ منْ قَبلهمِ منْ رسولٍ إِلا قَالُوا ساحرٌ أَو مجنُونٌ« :فرمایدنیز بر این اساس میقرآن  ١-



 

 

 
 »عقلاء المجانین«نگاهی به کتاب 

 
است  فات زبانیدور از غوامض و تکلّو به روانساده و ، »المجانین عقلاء«نثر کتاب طور کلی  به

مربوط به ابیات و  بیشتربه نسبت کلِ کتاب، اندك و آن نیز خورد،  چشم می به همو ابهاماتی که 
طرح و  محتوا و هم تکرارِ اشعار است. تکرار، یکی از عناصر مهم این کتاب است؛ هم تکرارِ

و  ستا حکایات به نوعی دوباره تکرار شدهعضی در ساختار این کتاب، ب .ها داستانساختار ِ
میزان  البته ،هاي داستان است له راویان و قهرمانان و شخصیتحکایات در سلس تنها اختلاف این

دیوانگان  آن بخش از کتاب که به شرح حال و اقوال و حکایات  گونه تکرارها اندك است.این
ها دو شخصیت اصلی دارند: شخصِ  تمامی داستان ؛از یک ساختار ندارد مربوط است، بیش

استان ددوم  قهرمان اصلی داستان یکی از دیوانگان است که با شخصیت .دیوانه و شخصِ عاقل
هاي فرعی چون شخصیت بعضیبرند و غالباً  همان فرد عاقل، روند داستان را پیش میبا یعنی 

کنند.  آفرینی می ها نقشدر این داستان -که کارشان سنگ انداختن به دیوانگان است -کودکان 
 باتوأم  کتاب،است و این ساختارِ تکراري  ها بسیار ساده و طبیعی طرح و پیرنگ این داستان

توان  می این لحاظاز  .گرددمی رغبتی خوانندهسبب بی آن، لحن خشک ومحتواي بعضاً نازلِ 
بردارنده  کتاب، اغلب در مقایسه کرد. این» مقامات« هاي را با کتاب» عقلاء المجانین«کتاب 

سخنانی که از  بنابراین، ،شوندمی زمره زاهدان و صوفیان محسوباحوال دیوانگانی است که در 
 است؛ بهره و مطایبت بی جهت، از طنزینبدشود، سخنانی جدي و حکیمانه است و نقل می آنان

معلومات برخوردار است، بدون داشتنِ مطایبه  حتی آن بخش از حکایات که از چاشنی طنز و
کن هرحال، ممگردد. به  نمیش خاطرانبساط  وجبمو  یستدرك نقابل لازم، براي خواننده 

 تنداشته باشد. رعایت عفّ یجذابیت عنوانش ةاست براي مخاطبِ امروزي، متنِ کتاب به انداز
موجبِ رکاکت کلام هاي مطلوب این اثر است و موارد ندرتاً مشهود نیز نه تنها کلام از ویژگی

  اید.افزآن میت بر جذابیاندکی نیز بلکه  شودنمی



 

 

 

  نویسنده کتاب
 

در نیمه اول قـرن چهـارم در    ه. ق) 406(متوفاي  بن محمدبن حبیب نیشابوري ابوالقاسم حسن
ته مانـده  نیشابور به دنیا آمده است. او از جمله نویسندگانی است که در فرهنگ اسلامی ناشناخ

وي به دست ما نرسیده بود، معلوم نبود که آیا نام وي » المجانین عقلاء« است و اگر همین کتاب
چه مسلّم است، این است که اطلاعـاتی کـه از کتـب    شد یا نه؟ ولی آندر جریده عالم ثبت می

تراجم  صاحبان که چنانآن آورد، بسیار اندك است. توان درباره وي به دستتراجم و طبقات می
یر، تفس ـ در علم ادب، نحـو،  شخود زمره دانشمندانی است که در زمانِاند، نیشابوري از  نوشته

که سیوطی، نیشـابوري را یکـی از    چنان یر مشهور بوده استقراءات قرآن، مغازي، قصص و س
 را از شـاگردان ویـژه وي در ایـن فـن      مشهورترین مفسران خراسان خوانده و ابوالحسن ثعلبی

 صـنّف فـی علـوم القـرآن و    « :اسـت  گفتـه  آن دانسـته و ذهبـی نیـز وي را مفسـر قـر      داند.می
 اند که او از ابوحـاتم  اند و گفته ابوالقاسم نیشابوري را از زمره راویان حدیث نیز دانسته»الآداب

 بـن اسـماعیل   حیـري و ابـوالفتح محمـد    عبدالواحد بن محمد حبان حدیث شنیده و از ابوبکر بن

زکریا عنبري و ابوعبداالله صفّار و ابومحمد مزنی نیز روایـت  روایت کرده و از اصم و ابو فرغانی
   1حدیث کرده است.

آید که خانواده ابوالقاسم نیشابوري نیز اهل علم و میچنین بر» المجانین عقلاء«از کتاب     
کند؛ یا اینکه قول پدرش نقل می اند. او در این کتاب، روایات و اشعار متعددي را از ادب بوده

گوید که مطالب خود درباره وي را از کتاب جدش می» اویس قرنی«در بیان شرح حال 
ذکر کرده است. ابوالقاسم، علاوه بر اشتغال به امر تدریس و تدوین کتاب، به » سعیدبن مسیب«

او به اهل تحقیق « سد:نوی که عبدالغافر فارسی می پرداخته است. چنان موعظه و ارشاد نیز می
 ، ابوالقاسم نیشابوري را کرّامی»الانساب« سمعانی در2»کرد.می داد و براي عوام موعظهدرس می

 گراییده است. مذهب شافعی دانسته که بعداً به  مذهب

                                                           

 ).8-5، چاپ عمر الاسعد، صص »عقلاء المجانین«ر.ك: (مقدمه  -١
 .3نقل از مجله معارف: ص  -٢



 

را » فرزانگان دیوانه«به هرحال، ابوالقاسم نیشابوري اولین کسی است که حکایات و اقوال     
 کرده آوري جمع» المجانین عقلاءال اخبار« یا  »المجانین عقلاء« صورت کتابی مستقل تحت عنوان به

صورت  کتابش را به ،در آن روزگار وياست. در مورد ارزش کار نویسنده، همین نکته بس که 
 ده ونمو مختلف بررسی منظررا از » جنون«تبویب و تدوین کرده است. وي نخست، واژه  علمی

که خود مشهور و نامشهور از مرد و زن پرداخته است. او  مجانینِ ءآنگاه به شرح احوال عقلا
در صحت گفتارش تأیید جهت رعایت امانت و  بر طبق سنّت روایان حدیث، اهل حدیث است

  1است. کرده ها استنادراویان آن به نیز تبیان حکایا

                                                           

البته هرچند استناد به راویان اخبار و قصص از منظر اهل فن و تحقیق داراي اهمیت است اما از دید خوانندگان امروزي،  -١
افزاید؛ به همین دلیل، مترجم نیز از ذکر سلسله  خواننده میهایی ضرورت چندانی ندارد و بر ملالت  این امر در چنین متن

 راویانِ حکایات صرف نظر، و تنها به نام راوي اصلی آنها بسنده کرد.



 

 

 

 »المجانین ءعقلا« از کتاب هاي موجودترجمهنگاهی به 

 
در » ابوالقاسم نیشابوري«هزارمین سال درگذشت مناسبت یکبه  1366در سالنخستین بار 

 توسط استاد مهدي تدین چاپ گردید.» المجانین  عقلاء« ترجمه بخشی از کتاب» معارف«مجله 

و  شودمذکور را شامل می کتاب و اندي از سوم سودمند در مجموع یکعالمانه و این ترجمه 
 نبود. البته این ترجمه صرف هاي دیگربه ترجمهنیازي  قطعاًگرفت در برمیاگر تمام کتاب را 

ماندن    مغفولبرخی عبارات و و مفهومی ترجمه کلی در مواردي نیز نیاز به بازنگري دارد؛ 
» دیوانگان خردمند«با عنوان اخیراً نیز این اثر  از جمله آن موارد است.ترجمه برخی ابیات 

از سوي نشر نوروزي ترجمه شده و چینی  العابدین فرامرزي و حسین گل زین توسط استادان:
تمامی کتاب،  هانی است؛ ترجمددرخور قدر و همت مترجمانسعی  است. به چاپ رسیده

 مواردي هاین ترجمه، و مغفول ماندن ترجم محاسنِ از هابیات عربی به همراه ترجم آوردن متنِ
اصلی آن  از کتاب، شرح نشدن موارد لازم و راه یافتنِ اغلاط زیاد بر قلم مترجمان از معایبِ

اما حاصل کارشان  اند، برآمده هترجم ةبا اینکه مترجمان در مواردي به خوبی از عهد است.
هاي آشکار آن است؛ به  از ضعف بودن ترجمه یکی غثّ و سمین عاري از ضعف و خطا نیست؛

به همان میزان نیز سست و مبهم  ،صلابت و استوار است هایی از ترجمه با که بخشهمان اندازه 
گرفتن نکات صرفی و نحوي، دقت  . عدم توجه به منابع دیگر، نادیدهاستو بعضاً عامیانه 

 اینکشده است. از سوي مترجمان غلط  هموجب ترجم... نکردن به معانی مختلف الفاظ و
ارجاعات متنِ  این نقددر  .کنیممیبررسی را آن اثر اغلاط موجود در  چندیناقتصار جهت 
نیز بر اساسِ همین » دیوانگان خردمند« کتابکه فرض  با اینالاسعد است  ه چاپ عمربعربی 
 است.ترجمه شده  ،چاپ

 
1- ـوغـرَّةُ مـرَّةٍ معـنْ فرٍّـلِ غ / رَّةُ ـو غرَّتَیعـمــنِ ف44(عقلاء المجانین، ص  وقِـالُ م(                                            
 هـاي شـدن از خصـلت   ولـی دوبـار فریفتـه    سبب خدعه و نیرنگ است شدن به بار فریفته یک«

 )21 ص (دیوانگان خردمند،»شود] هاي (موق) است. [یعنی نادانی که بسیار فریفته می انسان
. است )تجربه جوان خام و بی( به معنی: )غرّ( درستی معنی نشده است. به »غرّ« ةواژ ،بیتاین در 
  ك: المنجد، ذیل: غرّ). (ر.



 

خوردن،  است و دوبار فریب تجربه و ناپخته بار فریب خوردن، کار جوان بییک صحیح: هترجم
 باشد.کار آدم احمق و دیوانه می

 
2- عیساً م لْتحـررامِ بابلـن ک / م رْتراحلِـفصلى می عقْل71(عقلاء المجانین،  نْ ع( 
(دیوانگان »بر شتري نژاده و سپید موي نشستم و خرد خویش را به چندین مرتبه تقسیم کردم.«

  .)41خردمند، 
 غلط مصرع دوم نیز هبلکه ترجم ،مغفول مانده »کرام بابل«عبارت:  هنه تنها ترجم بیتدر این 

 است به طوري که ترجمه مذکور بدون مطابقت با متن اصلی نیز چندان مفید و استوار نیست.
ها  فرسخ مخود با شتري سپیدمو از نزد بخشندگان بابل کوچ کردم و از عقلِصحیح:  هترجم

 فاصله گرفتم.
 
 )103(عقلاء المجانین،  بکَرأَ لَییا لَ یکف يأمور وأي / صرَمتنی لامـري عدماأَ وااللهِ و -3
دانم براي چه از من بریدي؟ اي شب! اکنون در تاریکی تو، به کدام سوي به خدا سوگند، نمی«

 .)70 (دیوانگان خردمند،»بروم.
 »لیلَ«همگی ناشی از کلمه  ،غلطی از مصرع دوم ارائه شود هترجماست که شده  موجبآنچه 

دومین بیت از مجموعِ هفت  ،اند. این بیت معنی کرده »شب«است که مترجمان به اشتباه آن را 
 ست. در اینجا نیز (لیل) مخفّفا لیلا شعامر با معشوقگفتگوي مجنون بنی ،بیت است.این ابیات
همین منبع مترجمان نیز  که ظاهراً -ویژه چاپ عمرالاسعد  بههاي چاپی لیلاست و در نسخه

مناداي  ،مذکور هدهد که کلم(لیل) به اعرابِ منصوب آمده است و این نشان می هکلم -است
 ست.همین نکته امؤید نیز شروح آن  مجنون و دیوان آمد. مرخّم است و گرنه باید مرفوع می

 .)17 شرح یوسف فَرحات، ص دیوان مجنون لیلی، (ر.ك: 
تو به  عشق دانم در دانم چرا از من بریدي؟ و نمی نمی !سوگند به خدا !لیلیاي صحیح:  هترجم

 اي در پیش بگیرم)؟  (چه شیوه چه اموري بپردازم
 
 )124 (عقلاء المجانین، یـآقـها المـلُّ منْـوعٍ تَمـبِدم / عینُ فأبکی علی قَبلَ انطْلاقی -4
هایم غرقه اشک  تا حدقه کن، اي چشم! پیش از آن که از این دنیا بروم بر من چندان گریه«

 .)92 (دیوانگان خردمند،»شود.
 )آید. ملول و خسته شود، به ستوه( یعنی: )تَملُّ(اه معنی شده است.به اشتب »تَملُّ«فعل ،در این بیت

 اند. اشتباه گرفته »أَتمَلَّ« راً مترجمان آن را با فعلاما ظاه



 19مقدمه مترجم/ 

مجاري  کن که هایی براي من گریهاشکچنان  اي چشم! پیش از رفتنم(مرگم) با صحیح: هترجم
 .اشک از آن به ستوه آید و خسته شود

 
 )128 (عقلاء المجانین، راحــداً بــنْ وده أَبـا مـلَه / ولاها فَما إِنْـی ود مـت فـصفَ -5
 »اند، و هرگز در راه محبت او آسایش ندارند.در محبت سرورشان پاکیزه و خالص گشته«

 .)97 (دیوانگان خردمند،
مجرور در نظر  جار و به صورت ،است کلمهرا که یک » براح«مترجمان به اشتباه  ،در این بیت

و «آورده است:  »شراب«را مرتکب شده و آن را به معنی  خطاتدین نیز همین  استاداند. گرفته
  .)262عقلاءالمجانین،(ترجمه و تلخیص »جز دوستی او به شرابی نیازمند نیست.

در نیز  »مجانینال عقلاء« مصححان است. )یدگرگون زوال و(  معنی: برحِ) به( مصدر از )براح(
 اند که این بیت داراي اقواست یعنی با توجه به قوافی دیگر اشاره کرده خود  هاي چاپینسخه

 قبلِمادر بیت  )راح( کهایندیگر نکته آمد نه مرفوع. ابیات، حرف روي این بیت باید مکسور می
  :کند مترجمان را نقض می هآمده که ترجم )آسایش راحتی و( به معنیآن 

 راح ی کلّـربه فـحلّ بقـت         ن حتیـن تحـقلوب العارفی                 
دوستی  هرگز اینها در دوستی مولاي خویش صاف و زلال شده است و این دل صحیح: هترجم

 یابد.  زوال نمی
 
   )133 (عقلاء المجانین، مِ عظهَـانَ للْمقیـذي بـفالَّ / مـلٌ و مقیـنَ النّاسِ راحـمو  -6
آنچه بر اقامت  [به اندك زمانی] مقیم جهانند، کوچند و مردمانی مردمانی [از این جهان] می«
  )102(دیوانگان خردمند، »نندگان آشکار شود، پند آنان است.ک

را مبهم نموده دوم  معنی مصرعِبه غلط ترجمه شده است و همین امر نیز  »بان« ،این بیتدر 
است و با مراد آخرت شدن)  (راهیِاینجا در  ).(بان) یعنی: (کوچ کرد، به هجرت رفتاست. 

به موصول خاص (الّذي) را مترجمان  دیگر اینکه باشد. معنی میهم ،مصرع نخست (راحل) در
 اند.عام فرض کردهموصول  ،اشتباه
، براي مقیم مایه آنکه کوچیده ؛اندو برخی دیگر مقیم ،کننده کوچصحیح: برخی از مردم  هترجم

 .پند است
 
 
 



 

7- مـی ـی تَـهذا الفَتَوت نَفــکُلُّ شَ و /راه لَه ــیء194(عقلاء المجانین،  اد( 
 )164(دیوانگان خردمند، »میرد؟! پنداري این جوانمرد که همه چیزش تمام شده، می می«

بینی)  (می در اینجا به معنی: »تَرَي«فعل  نخستاند؛  مترجمان در ترجمه این بیت به خطا رفته
است که  )کنی و .. پنداري، تصور می است، فعل (تري) و دیگر مشتقات آن، زمانی به معنی (می

اند در حالی که  مصرع دوم را اشتباهاً به (فتی) مربوط دانسته همچنینبه داشته باشد.  دو مفعولٌ
 آمده است. تقویت معناي مصرع نخست برايمصرع دوم جمله مستقلی است که به طریق تمثیل 

با اند  دانسته )فتی( ،را در مصرع دوم (ه) این خطا از آنجا ناشی شده که مترجمان مرجع ضمیر
 (کلّ شیء) است.  ،مرجع ضمیر آن اینکه
شود و از بین  چیزي [روزي] تمام میمیرد و هر بینی، میاین جوانمردي که میصحیح:  هترجم

 .رود می
 
8- مل ُــأفـنْ لای ــهبزالُ صاح/ ـفداتنْ عـبٍ مَـی تعأَب 195(عقلاء المجانین،  داـه( 
 )166(دیوانگان خردمند، »است. فغان از کسی که دوستش پیوسته از دشمنی او در رنج«

 از (عـدو)،  از نظر صـرفی عـداة  اند. در این بیت مترجمان کلمه (عداة) را با (عداة) اشتباه گرفته
بافت معنایی و ساختار صرفی و نحـوي نشـان    نه دشمنی. جمعِ (عادي) به معنی دشمنان است

(عدات) است. عدات از (وعد) تواند صحیح باشد. بلکه صورت صحیح آن، دهد که عداة نمیمی
 (عـدات)   شک صـورت صـحیح، همـان   نظر معنایی نیز بیاز  هاست.جمع (عدة) به معنی وعده

دهـد  نشان می آن نیز باشد. این بیت و دیگر ابیات آن درباره عمل به وعده است؛ بیت ماقبلِمی
   بوده است:دات) (ع ،که مراد گوینده
 واعد الوعـد لَیـس ینْجِزُه            أُف لمـنْ لایتـم ما وعـدایا                   

 اش را بـه اتمـام   کنی! نفرین برکسـی کـه وعـده   اي که بدان وفا نمیدهندهاي وعده: معنی ابیات
 هاي او در رنج و عذاب است!رساند! نفرین بر کسی که دوستش همواره از وعدهنمی

           
 .)206 (عقلاء المجانین، و قاتلهُـرفَ الداء الَّذي هـإذا ع /دم منْ تُقى ـیسرُّ الفَتَى ماکانَ قَ -9
است که بدان گرفتار گشته به تقوایی  داند که خود او درمانگر بیمارییچنین رادمردي چون می«

  .)175 (دیوانگان خردمند،»شود. که از پیش فرستاده است شادمان می



 21مقدمه مترجم/ 

(هو) را به  ترجمه شده است. اشتباه مترجمان از آنجا ناشی شده که ضمیر به اشتباهمصرع دوم 
(قاتل) را که اسم  ةواژ علاوه بر این،اند در حالی که مرجعِ آن (داء) است.  (فتی) راجع دانسته

 اند. (گرفتار گشتن) ترجمه کردهبه معنیفاعل و به معنی (کُشنده) است، 
ند ک می خوشحالاو را  ،آن تقوایی [تنها] ،بشناسدوقتی آدمی درد را قاتل خود  صحیح: هترجم

 . باشدکه از پیش فرستاده 
 

 .)235(عقلاء المجانین، عـمِ نحَوك راجِـعلىَ أَنَّه بِالرَّغْ /وأَصرفِ طرَْفی نَحو غَیرِك عامداً -10
 (دیوانگان »وستت دادناندازم حال که قصدم تنها نشان دیگر می نگاه خویش را به عمد به کسی«

  .)197 خردمند،
 هیچ تناسبی ندارد. آنبا ساختار و مفردات  زیرا ترجمه مصرع دوم غلط است

به سوي  من دارم اما برخلاف میلِ به سوي غیر تو مصروف می اًنگاهم را عمد ه صحیح:ترجم
 گردد.  تو باز می

 
11-  مدشْقَـمـبِصى ـنْ یهـارِم / ـمبه الرِّیـع طْلُـوط263 (عقلاء المجانین، ولُـحِ م( 

شود که بـا آرام گـرفتن وزش بـاد بـر     خون هرکسی که با شمشیر وي ریخته شود شبنمی می«
 .)218 دیوانگان خردمند،(»نشیند.روي سبزه می

اي مترجمان ترجمهموجب شده است که امر ین اساختار این بیت خالی از ابهام نیست و 
به درستی ترجمه نشده است؛ ظاهراً در  »یشقی«فعل در این بیتنادرستی از بیت ارائه دهند. 

) آمده است! بر این اساس ، زورآزمایی کردنگستاخی ورزیدن، اینجا به معنی (سرسختی کردن
 »مطلول« . اما شکی نیست که کلمهدانستباء مقابله توان می را »صارمه«متصل به  »باء«نیز 

دم (توان دریافت که مراد همان در مصراع نخست می »دم«از کلمه  است. به غلط ترجمه شده
 .به معنی (به هدر رفتن خون. مهدور الدم) است. (ر.ك: لسان العرب، ذیل: طلل) )المطلول

مفهوم و نماید اما با توجه به قدري مبهم می »حهبـوط الرِّیـ« دیگر اینکه هرچند عبارت
محل تأمل است. ظاهراً (ریح) در این بیت به معنی (باد) نیست ترجمه مترجمان  ،بیت محتواي

است. (ر.ك: لسان العرب، ).پیروزي و.. ، عزت،دولت، قدرت، مهابت ،(شوکتاستعاره از  بلکه
(انفال، بخشی از »رِیحکُمولاَ تَنَازعواْ فَتَفْشلَُواْ وتَذْهب « :آیه شریفهدر این که ذیل: روح) چنان

، 4جالاسرار میبدي،  کار رفته است.(ر.ك: کشفاستعاري بههمان معانی  درریح نیز  )46آیه 



 

، 2الکشاف زمخشري، ج ؛894، ص2؛ تفسیر سورآبادي، ج247، ص1ن، جآالقر ؛ مجاز57ص
  .)69، ص9قرآن، جالن فی تفسیر االمیز؛ 226ص 

رفتن   با از بینکند،  زورآزماییگستاخی و  وي شمشیرِ براّن کسی که در برابر :پیشنهادي هترجم
  رود. به هدر مینیز خونش  شوکتش،عزت و 

 : گرددتر میالبته اگر بتوان واژه (هبوط) را به صورت (هبوب) خواند، معنی بیت معقول
وجود داشتن شوکت و ، با کند زورآزماییکسی که در برابر شمشیرِ براّن وي گستاخی و (

  ).رود خونش به هدر میباز قدرت، 
 

12- ـکَذَبدالب َي تُساقُ لهنْ عاذَ بِالطَّ / وا والَّذلَّیـنُ و مو ص 264(عقلاء المجانین،واف(                          
 رود و کسی که با طواف و نماز بندگانش را پناه  سوگند به کسی که بدنها به سوي او می«

 )219، (دیوانگان خردمند»اند. دهد، آنها دروغ گفته می
و گاو و  شتر به معنى نۀبد جمعِ است. بدن (بدن) ترجمه شده ،اشتباهبه  »بدن« ،در این بیت

شود. (ر.ك: لسان العرب و العین و المفردات،  به مکه برده می گوسفندي است که جهت قربانى
 موجب هاي: (عاذ، طواف، صلّی و تساق)مترجمان به اعراب و به قرینه عدم توجهذیل: بدن) 

(حج، »اللَّه شعَائرِ منْ لَکُم جعلْناها والْبدنَ«. بدن در قرآن نیز آمده است:ه استچنین خطایی شد
 .)36 آیه

برند و در طواف و نماز بدو پناه  به خدایی که شتران را به قربانیِ وي می سوگندصحیح:  هترجم
 .اند دروغ گفتهآنها جویند،  می
 

 )265المجانین، (عقلاء امـثه اللِّـی مویـمبسماً علَّن / نَ قَبلْت منهْـولَقَد قلُْت حی -13
(دیوانگان خردمند،  »نزدیکی نقاب بود. زدم گفتم: اي کاش مرا جایی در وقتی بر لبانش بوسه«

220( 
اشتباه  بالفعل ۀرا با حروف مشبه »علّنی«، مترجمان اولا:ترجمه مصرع دوم کاملاً غلط است؛ 

اشتباه مطبعی . ثانیاً بر اساس نوشانیددوباره سیراب کرد، است به معنی:  ) فعللَّاند. (عگرفته
اند در حالی که در پاورقی همان چاپ نیز  (فویۀ) آوردهصورت  را به »مویه«چاپ عمرالاسعد 

تواند ر (ماء) است، مصغر بودنِ آن میمویه مصغّآمده است. صورت (مویه) بهصورت صحیح آن 
 ،دهان بند) نیست و (نقاب به معنی »لثام«، در این بیت :ثالثاًهم بیانگر قلّت باشد و هم تحبیب. 

 دهان) است. (بوسیدنِ بلکه به معنی



 23مقدمه مترجم/ 

 مسیراببا آبِ گوارا دهانت  بوسیدنِ« گفتم: بوسیدم،را میوقتی دندان و دهانش  ترجمه صحیح:
 ».کرد

 
 )289(عقلاء المجانین،  رُـالقَب هـنْ مسکَنُـکَذاك م /ه ـى قرُْبِـانَ منَ الأَهلِ علَـب -14

اش که قبر است دور  گونه از خانه وجود نزدیکیش به خانواده از آنان دور گشته و همین با«
 )236(دیوانگان خردمند، »گشته.
منْ «غلط است. مترجمان عبارت  ،مفردات مصرع دوم به دلیلِ عدم توجه به اعرابِ هترجم

کَنُهسخوانده را به صورت »م(هکَنسنْ مم) اند در حالی که  ترجمه غلطی ارائه داده ،اند، در نتیجه
 (مسکَنُه القَبرُ) صله براي (منْ) است.جمله (کذاك)، و  ر براي خبر(من) مبتداي مؤخ

که مسکنش مرده با وجود نزدیکی به اهل و عیالش از آنها دور مانده است و هرصحیح:  هترجم
 قبر باشد، [احوالش] چنین است.

 
 )305 (عقلاء المجانین،سرِيـلاتُرُ ـباتتَ الطَّیتنَُبه  ولَو لَم / طاـم کَمنْ نَبه القَـی وإیاهـفَإنِّ-15

 من و آنها به مثل مانند کسی هستیم که مرغ سنگخوار را از خواب بیدار ساخته که اگر بیدار «
 )246 (دیوانگان خردمند،»توانستند پرواز کنند. شد، پرندگان در شب نمی نمی

از نظر  -گرددبرمی(قطا) که به همان -مصرع دوم غلط است؛ باید دانست کلمه (طیر)  هترجم
اند.  و مستقل از قطا در نظر گرفتهدانسته اما مترجمان به اشتباه آن را جمع  باشدمی مفردصرفی 

 ْني مدهاَ« گویند: هدایتگري اوست که هیکی دربار :قطا دو مثَل معروف است هپرند هدربار
(همان، »لَو تُرِك القطَا لَنام« :شود گفته میه کو دیگر آن )293ص، 2ججمهرة الامثال، (»ةقطَا
رود که انجام و این مثَل زمانی به کار می )1372، ص4دهخدا، ج  ك: و نیز: ر.161، ص2ج

عمرالاسعد اشتباهاً مثَلِ نخست را  مترجمان طبقِ متنِ شود.و اجبار کسی تحمیل  هکاري ب
 در حالی که نه تنها بافت داستان اند. ارائه دادهاز مصرع دوم غلطی  هملاك قرار داده و ترجم

را لحاظ کرد از سویی کاملا » تُرِك القطَا لَنام لَو«دهد که در معنیِ بیت، باید مفهومِ مثَلِنشان می
 معلوم است که معنی مصرع دومِ بیت مأخوذ از معنی همین مثَل است با الفاظ و بیانی دیگر. 

قطا را [به اجبار] بیدار کـرده اسـت،    هصحیح: من و ایشان همچون کسی هستیم که پرند هترجم
 کرد. روي نمیخوابید و شب اش] می [در آشیانه ،گردید حال اگر آن پرنده بیدار نمی

 
 
 



 

 16- َنظ رُّ بِها ـرةٍَ لاکَمسرِئٍ یلَّ /منْـلَعنتَْهـها مم ـهَـى أجه313 (عقلاء المجانین، ل( 

(دیوانگـان  »شاید که نهایت اجلـش در آن باشـد.   کند ولی اي بسا نگاهی که آدمی را شاد می«
 )254 خردمند،

خیر در امر، مهلت أبه معنی (نگاه کردن) نیست، بلکه به معنی: (ت »ةٍنَظرَ«واژه  ،در این بیت
 وجه ) در مصرع دوم تأَجله رت (منْتَهىدادن) است. (لسان العرب، ذیل: نظر) اگر مترجمان به عبا

 بردند. ) پی میةمسلّماً به معنی درست (نظر ،کردند می
نهایـت  کـه شـاید   در حـالی ، شـود مسرور مـی  عمربسا مردي که از مهلت دادنِ  صحیح: هترجم

 .باشد دادن مهلت یندر هماجلش 
 

17- لَم ی ـلَنا اللَّی رْــتَتَغَیتَّ /الفَّتْـحنُــى تَوالم م318 (عقلاء المجانین، ونُـه( 
 )259 دیوانگان خردمند،(»هنوز چند صباحی نگذشته بود که مرگ آنها را در ربود.«

به درستی ترجمه نشده است. با » تَتَغَیــرْ لَم«خصوص کلمه  مصراع نخست به ،در این بیت
 و مفهوم ابیات قبلی ترجمه صحیح بیت چنین است: ،توجه به معنی دقیق کلمات

عبارتی: با مرگ آنها  (به گاه که مرگ آنان را از دنیا برد.آن روزگار بر ما دگرگون نشد مگر
 ).روزگارِ ما دگرگون گشت

 
 

 )324 (عقلاء المجانین، رـرَع کُلَّ شَهت أُصإذا ما کُنْ /نَ ثوبِینی الجمالُ وحسمایغْ و -18
 (دیوانگان»زیبایی و آراستگی براي من سودي ندارد اگر در هر ماه دچار لغزش و گناه شوم«

 )265خردمند، 
معنی را بر مترجمان این که و معلوم نیست است کاملاً غلط ترجمه شده  »أصرع« ،در این بیت

هم  جنون به معنى شوم) و صرع ی میبیهوش(دچار صرع و  رَع) یعنی:اند. (أُص چه مبنایی آورده
(ر.ك: قاموس قرآن، ذیل:  .افتد می به خاك اعضاء تعادل عدم اثر در چون شخص آمده است

 شدند. چنین خطاي فاحشی را مرتکب نمی ،کردند ابیات بعدي دقت می دراگر مترجمان  صرع)
شوم، زیبایی چهره و نیکویی  دچار بیماري صرع می وقتی که من در هر ماهصحیح:  هترجم
 کند. نیاز نمی ام مرا [از آن بیماري] بی جامه
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 )328 (عقلاء المجانین، ه بِالدرِـلٍ إلَی أُم ترَُبیکطَفْ /تهُ یلٍ رأیَف جمأحَنُّ إلَی عطْ -19

ام؛ مانند محبت کودکی به مادرش که او را در آستانه  شوق محبتی گرم هستم که او را دیده در«
 )271 (دیوانگان خردمند،»کند. در تربیت می

اشـتباه   »در«در ترجمـه  نیز در مصرع دوم  .ترجمه مصرع نخست خالی از ابهام و اشکال نیست
مترجمان (در) را فارسـی دانسـته و آن را (در،   ظاهراً  ؛ی رخ داده که قابل اغماض نیستشگفت

-هالبته با وجود قرین .(شیر خوردنی) است (در) به معنی:غافل از اینکه ؛اند آستانه در) معنی کرده
 شدند.     می (طفل، ام و تربی) مترجمان نباید دچار چنین سهوي هاي
طفلی که مشتاقِ  چونام، همکه دیده دامن و آغوش زیبایی هستم همانمشتاقِ صحیح:  هترجم

 که او را با شیر پرورانیده است. استمادري 
 

 )331 (عقلاء المجانین، ۀٍ بطَلِـدامى مقْـف فَت کَأَلْإلا /هم رجلٌ ف فَتى ما منْرُونَ أَلْعشْ -20
 .)273 خردمند،(دیوانگان »ادمرد جنگجوي و شجاع برابر نیست.بیست هزار مرد با هزار ر«
اي ناقص و نادرست شده که مقصود بیت  ترجمه هعدم توجه به ساختار نحوي بیت موجب ارائ 

که  اند را نادیده گرفته »هم رجلٌ إلاما منْ« مترجمان در این بیت عبارت .گردد از آن حاصل نمی
 همین عبارت مهم و کلیدي استوار است.  راتفاقاً معنی بیت نیز ب

صحیح: بیست هزار جوانمردي که هر مردي از آنان با هزار جوانِ شـجاع و دلیـر برابـر     هترجم
  .. )..(که  بود
 

 )68 (عقلاء المجانین، فألفیته فی الجامع یکلم بعض الأساطین، فقلت: یا إبان، أجننت؟ -21
 گفت به او گفتم: اي ابان دیوانه او را در مسجد جامع یافتیم که با بعضی از بزرگان سخن می«

 .)38(دیوانگان خردمند، »اي؟ شده
به  نۀاند در حالی که اساطین جمعِ اسطوا را (بزرگان) ترجمه کرده »اساطین«مترجمان به اشتباه 
 شود؟!       متهمسخن گفتن با بزرگان به دیوانگی  تعلکسی به  چرا بایدمعنی ستون است. 

 دیوانـه ! اي أبـان «گفـت. گفـتم:    مسجدي یافتم که با ستونی سخن میاو را در صحیح:  هترجم
 »اي؟ شده 

 
 
 
 



 

 ) 80 (عقلاء المجانین، .و أنا محتاج إلی من لو نفذ فیه حکمی لسرح مع النعاج -22

گوسفندان به  همچونکس دیگري عارض شده بود،  که اگر حالی که بر من عارض گشته بر«
 .)49 (دیوانگان خردمند،»رفت. چرا می
این که و معلوم نیست است غلط ترجمه شده  »أنا محتاج إلی من لو نفذ فیه حکمی« عبارت
گردد اما مترجمان آن  حمدان) برمی  است! ضمیر(ه) طبق متن به (ابن بودهبر چه اساسی  ترجمه

 اند.  را مجهول فرض کرده
 .چرید می هابا میش همواره، بودکسی شدم که اگر حکمم بر او نافذ  من محتاجِ صحیح: هترجم

 دادم).  ها قرار می ردیف میشاو را هم ،حمدان تسلّط و قدرت داشتم (به عبارتی: اگر بر ابن
 

23- ومات جِوسى نَم97(عقلاء المجانین، . حمن، یا بن حیانالرَّ ی( 
  .)64 (دیوانگان خردمند،»موسی، آن نجات یافته به نیروي الهی مرد اي پسر حیان.«

حضرت  االله) و از القابِ (کلیم دقیقاً معادل )االله نجی( درست ترجمه نشده است. »نجی االله«عبارت 
 و یمنِالأَ الطُّورِ جانبِ منْ ونادیناه« پرداخت:که با خدا به نجوا و مناجات می موسی(ع) است

ناها قَرَّبدر چنین مواردي 52، آیهمریم»(نَجِی (عبارت عیناً نقل شود. بهتر است که خود 
 ساي نَجِی االله درگذشت.مو !حیان صحیح: اي ابن هترجم

 
 عقلاء المجانین،»(.غَزْلَها نَقَضَت کَالَّتی ولاتَکُونوُا«ی:عالَتَ هولقَبِ هابِ هدالع ضناق االلهُ هبشَفَ-24

299( 
نشان دهد] خداوند عمل پیمان شکنان را به چنین عملی  این کار وي از آن روي بود که«[

ا لاتَکوُنُوا تشبیه کرده و گفته است: وغَزْلَه ی نَقَضَت142 (دیوانگان خردمند،...» کَالَّت(. 
رفتارش  ریطه خواسته با اینکه اند  در این ترجمه آن است که مترجمان چنین پنداشتهاشکال 

ریطه تشبیه  شکنان را به رفتارِپیمان از اینکه اصلاً خداوند کارِند غافل ک قرآنی را تبیین هآی
که مترجمان آن را اشتباهاً (چنین عملی)  گرددمیبرکرده است. ضمیر (ها) در (بها) به ریطه 

(ر.ك: دانستند که ریطه در زمان جاهلیت و قبل از اسلام بوده است.باید می آنهااند.ترجمه کرده
 ،5 ج الأبرار، عدة و الأسرار کشف ؛1314ص ،2 ج آبادى،سور تفسیر ه:جمل تفاسیر قرآن از

 ).444ص
عهد و پیمان را به همین ریطه تشبیه  هکنندصحیح: پس خداي تعالی در سخنش نقض هترجم

 ». ولا تَکوُنُوا کَالَّتی نَقَضَت غَزْلَها«کرده و گفته است: 
 


